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اسحاق جهانگیری:
دلار ۴۲۰۰ تومانی 

تصمیم دولت بود نه من
ایســنا: معاون اول رئیس جمهور در مراســم  �

روز ملی صــادرات گفت: امروز بخش خصوصی 
ایران باید ســر خود را بالا بگیرد که توانست از این 
ســال های ســخت عبور کرده و به اقتصاد کشور 
کمــک کند. ما در ســال های گذشــته روش هایی 
را برای دورزدن تحریم هــا تعریف کردیم که باید 
روزگاری دربــاره  آنها کتاب بنویســیم. اســحاق 
جهانگیری بــا بیان اینکــه ایران از ســال ۱۳۹۸ 
ســال های ســختی را در حوزه اقتصــاد گذرانده 
اســت، افزود: برای آنکه روزهای ســخت بگذرد، 
نیــاز به همراهی و هم پیمانی وجود دارد که یکی 
از مهم تریــن آنهــا مربوط به همراهــی دولت و 
بخش خصوصی می شود. امروز نیز اقتصاد ایران 
همچنان با تحریم های اقتصادی آمریکا و شرایط 
سخت ناشــی از شیوع ویروس کرونا دست وپنجه 
نرم می کند. او گفت: در شرایط کرونا ممکن است 
رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی حتی منجر 
به آن شود که یک دست فروش ساده نیز کار خود 
را برای مدتــی تعطیل کند و همین محدودیت ها 
تا ســطوح بالای اقتصادی نیز می رسد. در کنار آن 
تحریم هــا وجود دارد که دیگــر نیازی به توضیح 
ندارد.جهانگیری با انتقــاد از برخی دیدگاه ها که 
مشــکلات تحریم را نادیده می گیرد، بیان کرد: من 
ایــن ســؤال را از صادرکنندگان می پرســم که آیا 
شرایط صادرات امروز کالاهایشان با شرایط چهار 
ســال قبل قابل مقایسه اســت؟ آیا سرویسی که 
خطوط کشتیرانی به ما می دهند با گذشته یکسان 
اســت؟ ازاین رو نمی توان صرفــا از این گفت که 
مشکلات داخلی هســتند و تحریم ها اثری ندارد.
معاون اول رئیس جمهور یکی از اصلی ترین اثرات 
تحریم ها را مربوط به حوزه ارز دانســت و گفت: 
متأســفانه برخــی این طور صحبــت می کنند که 
موضوع قیمت گذاری دســتوری یا ارز چندنرخی 
برای نخســتین بار در اقتصاد ایران دیده شــده و 
در چند دهه گذشــته هرگز وجود نداشــته است. 
این در حالی اســت که ما چه در دولت موسوی، 
چه در دولت هاشــمی، چــه در دولت خاتمی و 
چه در دولت احمدی نــژاد در دوره های مختلف 
با ارز چندنرخی مواجه بودیم. جهانگیری با بیان 
اینکه دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود بحث 
تک نرخی کــردن ارز را به طور جــدی دنبال کرد، 
افزود: در شرایطی که ما در رسیدن به این هدف تا 
حد زیادی موفق بودیم و از ارز هزارو ۲۲۴ تومانی، 
ارز دوهــزارو ۴۷۷ تومانــی و ارز آزاد در دولــت 
احمدی نژاد به ســمت یک ارز تک نرخی حرکت 
کرده بودیم، شــرایط جنگ اقتصادی این سیاست 
را دشــوار کرد. او درباره  چگونگی رسیدن به دلار 
چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تشــریح کرد: در جلســه 
هیئت دولت به اتفاق آرا این تصمیم گرفته شــد 
که ارزی با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان برای تأمین 
کالاهای ضروری و اساســی در نظر گرفته شــود؛ 
البته طرح افزایش قیمت این ارز براساس تورم نیز 
ارائه شده بود که در جلسه سران سه قوه رد شد و 
در نهایت همین نرخ چهارهزارو ۲۰۰تومانی ثابت 
ماند. حال اینکه عده ای تلاش می کنند بگویند این 
ارز از طرف فلانی انجام شده و تصمیم او بوده که 
به دور از واقعیت است، زیرا مواضع اقتصادی ما از 
همان ابتدا روشن و مشخص بودند.جهانگیری به 
عدم آمادگی اقتصاد ایران در برابر برخی تغییرات 
مثبت و منفی اشاره کرد و گفت: ما در دوره برجام 
آمادگی کامل برای استقبال از شرکت های خارجی 
و ســرمایه گذاران را نداشــتیم. در ابتدای تحریم 
آمادگی کامل وجود نداشــت اما امروز نگاه کنید 
کسانی مانند دونالد ترامپ و اطرافیانش که قصد 
داشــتند با جنگ اقتصادی ما را زمین گیر کنند در 
کجا ایستاده اند و ایران در کجاست. دولت آمریکا 
باید در برابر مردم ایران سر تعظیم فرود بیاورد و از 

این شکست درس بگیرد.
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غرضی: 
باز هم در انتخابات ثبت نام می کنم

رویداد ۲۴: ســیدمحمد غرضی وزیر پیشین نفت و  �
استاندار اسبق خوزستان گفت: آنچه ما از تجربه مردم 
نتیجه می گیریم این است که معمولا مردم خردشان 
از عقل سیاســی مسئولین ســریع تر حرکت می کند و 
همان طور که زمانی کشور از سوی روسیه و آمریکا در 
دهه ۲۰ اشغال بود و مردم فرصت پیدا کردند و نفت 
را ملی کردند و مســئولان را به عقب راندند و قدرت 
سیاسی را به دست گرفتند. اکنون نیز شرایط به همین 
منوال است و عقل اجتماعی سریع تر از عقل مسئولان 
حرکت کــرده و مردم به تصمیماتی کــه در دو دهه 
اخیر شکل گرفته است، پشــت کردند. وی ادامه داد: 
مسئولان نتوانستند رضایت مردم را به دست بیاورند و 
مردم نیز منتظر هستند تا آنها را محکوم کنند؛ چراکه 
تصمیماتشــان موجب رضایت و آرامش مردم نبوده. 
اینکــه مردم در ســال ۹۸ به انتخابات پشــت کردند، 
پیام بسیار بســیار بزرگی برای تصمیم گیران دارد. این 
پتانســیل به طور کامل موجود است و منتظر است که 
در یک زمانی به سرعت خودش را نشان دهد. البته من 
موافق عکس العمل مردم نیستم، اما توصیه می کنم 
که مســئولان از جایگاه فرماندهی بــه فرمانبرداری 
برگردند و برای خواســت مردم اهمیت قائل شــوند. 
در این شرایط کشور پیشرفت می کند و توانایی مقابله 
با دشــمنان داخلی یعنی فرصت طلبان و دشــمنان 
خارجی یعنی چین، روسیه و ســایرین، را پیدا کرده و 
آنها را مأیوس می کند. غرضــی با بیان اینکه مردم از 
سابقه نظامی نظامیان خاطره خوشی ندارند، تصریح 
کرد: رضاشــاه علیه مشــروطه اقدام کــرد و کودتای 
۱۲۹۹ را ســامان داد و نزدیک ۲۰ سال کشور را از آثار 
مثبت دوران مشروطه دور کرد. گروه های امتیازطلب 
و اصلاح طلبان و اصولگرا پشت گزینه نظامی هستند، 
برخی از آنها به صورت فیزیکی و برخی هم به صورت 
نرم افزاری. همین دولت روحانی گفت من حقوق دانم، 
ولی از سرهنگ ها هم عملکرد بدتری داشت. نظامیان 
نیز بدون حمایت امتیازطلب ها، شانسی برای حضور 
در عرصه سیاســت ندارند. غرضی با بیــان اینکه در 
انتخابات آتی ثبت نام خواهم کــرد، تصریح کرد: من 
در تمام عمری که داشــتم سعی کردم باری را از روی 

دوش مردم بردارم و در این حوزه فعال بودم.

واکنش ضرغامی به اظهارات صدیقی درباره 
آیت االله مصباح: 

عذرخواهی کنید
شرق: عــزت االله ضرغامی در حســاب توییتر خود  �

نوشت: «اگر به خاطر پخش کلمه «رقص» عذرخواهی 
می کنیم، به طریق اولی باید از نقل «داســتان غسال» 
هم عذرخواهی کنیم. مرحوم آیت االله مصباح همواره 
با «چشمانی باز»، مدافع حریم دین و ولایت بود. نیازی 

به شهادت آن غسال نیست!».

 شــرق: تحریکات انتخاباتی اصلاح طلبان روزبه روز افزایش می یابد و احزاب 
اصلاح طلــب آرام آرام نامزدهای خود را معرفــی می کنند؛ چنانکه در همین 
چنــد وقت اخیر حزب اعتماد ملی، حزب کارگــزاران و حزب ندای ایرانیان از 
نامزدهای خود رونمایی کردند. البتــه وضعیت درباره حزب کارگزاران قدری 
متفاوت اســت؛ به نحوی که هنوز به طور قطعی مشــخص نیست این حزب 
مانند دیگر احــزاب اصلاح طلب بنای حضور با نامــزد غیراصلاح طلب دارد 
یا آنکه می خواهد برخلاف سیاســت ائتلافی ســال های ۹۲ و ۹۶ از یک نامزد 

اصلاح طلب حمایت کند.
 نسبت انتخاباتی کارگزاران با  لاریجانی

روز گذشــته محسن رهامی اعلام کرد که کارگزاران تصمیم خود را گرفته 
اســت و می خواهد از لاریجانی حمایت کند: «اخباری رسیده که تأیید می کند 
احتمالا لاریجانی از ســمت حزب کارگزاران وارد میدان انتخابات شود». چند 
روز قبل هم علی صوفی اعلام کرد که نیروهای کارگزاران به دیدار لاریجانی 
رفته اند: «اکنون احزاب تا حدی فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کرده اند. برخی 
احزاب مانند کارگزاران سازندگی بیشتر فعالیت می کنند و برخی احزاب مانند 
اتحاد ملت کمتر و حتی شــنیده ام که کارگزاران با تعدادی شــخصیت های 
اصلاح طلب و غیراصلاح طلب برای انتخابات۱۴۰۰ دیدار داشــته است. گویا 
اعضای کارگزاران بــه دیدار افرادی چون آقایان ظریف، اردکانیان و لاریجانی 
رفته انــد و حتی اخیرا آقای لیلاز بحث حمایت از نامزد نظامی را مطرح کرد. 
کارگزاران بیش از آنکه به وجه اصلاح طلبی نامزدها توجه داشــته باشد، به 
میزان رأی آوری افراد توجه می کند». البته هنوز این سخنان از سوی کارگزاران 
تأیید یا تکذیب نشــده است و مشخص نیســت تصمیم نهایی این حزب چه 
خواهد بــود؛ هرچند پیش تر افــرادی چون علی محمد نمــازی، از اعضای 
کارگزاران گفته بود درصورتی که مجبور باشــیم از لاریجانی حمایت می کنیم 
یا محمد عطریانفر در روزنامه ســازندگی نوشــته بود: «برخی صاحب نظران 
سیاســی از کاندیداتوری آقای لاریجانی ســخن می گویند یا تأکید می کنند که 
ایشــان قرار اســت بنا بر حمایت اصلاح طلبان وارد صحنه شوند. باید تأکید 
کنم که آقای لاریجانی ازمنظر تاریخی، متعلق به جریان اصولگرایی اســت، 
امــا حداقل از ســال ۸۴ تــا امروز رفتار، منش و نوع سیاســت ورزی ایشــان 
شــباهت های زیادی به رویکرد های اصلاح طلبانه داشــته و تجربه سه دوره 
مجلس ایشان هم نوعی رضایت مندی را از سوی اصلاح طلبان در کنار خود 
دارد؛ لذا عطف عنایت به امثال آقای لاریجانی زمانی می تواند مطرح باشــد 
که اصلاح طلبان از ارائه نیروی متحد و مشترک میان احزاب متبوع خود دچار 
امتناع و یا محرومیت شــوند».  هرچند آخرین اظهارنظر سخنگوی کارگزاران 
یعنی مرعشــی درباره این موضوع همانی اســت که در گفت وگو با «شرق» 
گفته بود: «کارگزاران نامزد حزبی دارد و نیازی ندارد از آقای لاریجانی حمایت 
کنــد. ضمن احترامی که برای آقای لاریجانی قائلیــم اما در حزب کارگزاران 
کوچک ترین بحثی درباره حمایت از او در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
آینده نداشــته ایم. حزب کارگزاران که بیشترین ظرفیت را برای معرفی نامزد 
دارد، حتمــا از یک نامزد غیرحزبی و حتی غیرجبهــه ای حمایت نمی کند».

اگر کارگزاران از علی لاریجانی حمایت کند، طبیعی اســت که اختلاف نظری 
میان این حزب با دیگر احزاب عضو مجمع اجماع ســاز به وجود می آید، زیرا 
در مدت اخیر بســیاری از احزاب اصلاح طلب اعــلام کرده اند که تحت هیچ  
شرایطی ولو عدم ارائه نامزد از کاندیدای غیراصلاح طلب حمایت نمی کنیم؛ 
برای مثال اخیرا محمدعلی ابطحی یک روز بعد از جلســه مجمع روحانیون 
مبــارز گفته بود: «اصلاح طلبان از لاریجانی حمایت نمی کنند و بحثی هم در 
محافل اصلاح طلبی بر لاریجانی مطرح نیســت». یا اســماعیل گرامی مقدم 
با اشــاره به نظر اعضای مجمع اجماع ساز درباره سیاست ائتلافی گفته بود: 
«درحال حاضــر همه اعضای شــورای هماهنگی معتقدند کــه باید با نامزد 
اصلاح طلــب در انتخابات حاضر شــد و آنهایی که هنوز بــر موضع ائتلاف 
تأکید می کنند، باور دارند این گزینه باتوجه به شــیوه بررســی صلاحیت ها از 
سوی شورای نگهبان می تواند در دستور کار باشد و آنها نیز در وهله نخست 
معتقدنــد باید با نامزد کاملا اصلاح طلب وارد انتخابات شــد. درحال حاضر 
موضع اکثر احزاب اصلاح طلب این اســت که اگــر نامزدهای اصلاح طلبان 
ردصلاحیت شوند، حتی به قیمت آنکه اصلاح طلبان نامزدی ارائه نکنند به 
سمت ائتلاف با نامزد غیراصلاح طلب نخواهند رفت». به هر روی باید دید که 
در نهایت اولا تکلیف کارگزاران و ثانیا تکلیف اصلاح طلبان با علی لاریجانی 

چه می شود.
 دهقان:  کسی که می تواند باعث اجماع شود، سیدحسن خمینی است

خبر دیگر انتخاباتی در جبهه اصلاحات بالارفتن احتمال نامزدی سید حسن 
خمینی اســت؛ به نحوی که روز گذشــته غلامعلی دهقــان، از اعضای حزب 
اعتدال و توســعه (حزب نزدیک به حسن روحانی) در گفت وگو با «نامه نیوز» 
گفته اســت: «تنها کســی که می تواند اجماع را شــکل دهد آقای سیدحسن 
خمینی اســت. او مــورد تأیید اصلاح طلبان ســنتی و پیــش رو، اعتدالیون و 
اصولگرایان معتدل اســت. به نظر می رسد اگر آقای سیدحسن خمینی ورود 
کند، باعث تعالی نظام سیاســی کشور می شــود؛ چون او یک مجتهد آگاه به 
دو مقوله مکان و زمان اســت و می تواند راهی را که امام خمینی، رهبر فقید 
انقلاب، در فقه سیاســی شــیعه ایجاد کردند، استمرار ببخشــد و بسیاری از 
چالشــی فکری، فرهنگی و فلسفی را حل کند. آمدن آقای سیدحسن خمینی 
باعث امیدواری بخشی از جامعه ایرانی می شود که ما به آنها نواندیشان دینی 
می گوییم، کســانی که معتقدند دین می تواند در هر زمانی پاســخ گوی نیازها 

باشــد. این جریان طی دو دهه گذشــته به تدریج ضعیف شــد و چون آقای 
سیدحسن خمینی متعلق به این جریان فکری است به نظر می رسد این بخش 
جامعه که از طبقه متوســط شهری هســتند، وارد انتخابات می شود.  علاوه بر 
اینکه ایشان میان ســال بوده، روحیه جوانی دارد که رهبری بارها به آن تأکید 
کردند. او می تواند در بین بخشی از جوانان نواندیش و نوگرای جامعه جاذبه 
ایجاد کند». البته نامزدی حسن خمینی می تواند محل تردید باشد، زیرا اولا او 
هنوز هیچ موضعی درباره حضور یا عدم حضورش در انتخابات نگرفته است 
و ثانیا برخی در قبال احتمال نامزدی او موضوع عدم ســابقه کار اجرائی او را 

مطرح می کنند.
 رهامی: به عنوان کاندیدای واحد به میدان می آیم

موضوع دیگر آن اســت محســن رهامی در گفت وگوی اخیرش با «برنا» 
از خــودش به عنوان نامزد واحد اصلاح طلبان نام برده اســت که البته هنوز 
معلوم نیســت ادعای نامزد واحد تا چه حد مــورد پذیرش احزاب حاضر در 
مجمع اجماع ســاز قرار می گیرد. او در این گفت وگو گفته است: «من در دوره 
اخیر بعــد از ملاقات با مقام معظم رهبری ثبت نام کردم تا روزی که روحانی 
تأیید صلاحیت شــد و من نامه ای به شورای نگهبان نوشتم و به نفع روحانی، 
کنــار رفتم. در فضای فعلی هم همین ســؤال برای همه دوســتان ما مطرح 
اســت. اگر بدانیم مؤثــر خواهیم بود و می توانیم درصدی در رفع مشــکلات 
کشور مؤثر باشیم، کنار نمی کشیم. مجموعه اصلاحات باید به یک جمع بندی 
برسد مثل آمریکا که پیش از انتخابات، کمپین هایی تشکیل می شود و به نتیجه 
واحدی می رســند. اگر چندنفره وارد شــویم ماجرای سال ۸۴ تکرار می شود. 
نداشــتن کاندیدای واحد در ســال۸۴ اشــتباه ما بود. در مورد حضور من هم 
کارهایی از مدت ها شــروع شده است و جلســات مستمری هست و اگر فضا 
فراهم شــود به عنوان کاندیــدای واحد به میدان خواهــم آمد و کمپین هایی 

تشکیل شده است».
 احتمال حضور  موسوی خوئینی ها در  مجمع  اجماع ساز

خبر دیگری که در یکی، دو روز گذشــته بازتاب رســانه ای زیادی داشــته 
اســت، موضوع ورود ســید محمد موســوی خوئینی ها به مجمع اجماع ساز 
به عنــوان یکی از ۱۰ عضو حقیقی اســت. مصطفی کواکبیــان، دبیرکل حزب 
مردم سالاری، در تشریح ویژگی های افرادی که می توانند جزء اشخاص حقیقی 
مجمع باشند، گفته است: «شــخصیت ملی یعنی آدم های برجسته سیاسی 
که در ایــن ۳۲ حزب موجود شــورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیســتند؛ 
مثلا موســوی خوئینی ها که شــخصیت ملی برجسته ای اســت که عضو این 
دو ۳۲حزب نیســت یا امثالهم که من دیگر اسم نمی برم». موسوی خوئینی ها 
پیش تر هم نشــانه هایی از کنشــگری اش در عرصه انتخابات نشان داده بود؛ 
مشخصا  نامه ای   خطاب به اصلاح طلبان مبنی بر ضرورت حضور در انتخابات 
نوشته بود که برخی نامه دوم را نوعی فرمان انتخاباتی به اصلاح طلبان تلقی 
کردند. موســوی خوئینی ها نیروی بانفوذی در میان اصلاح طلبان محســوب 
می شود که اگر بخواهد به طور بی واســطه در میدان باشد، محتمل است که 

فضای انتخاباتی تحت تأثیر حضورش در انتخابات قرار بگیرد.

 بررسی آخرین تحرکات انتخاباتی اصلاح طلبان

سید حسن خمینی می تواند نامزد اجماعی باشد؟

۳- بند ۳ و ۴ و نقل قول هایی 
کــه از دبیر کمیســیون ماده 
(۱۰) و ســایر اعضــا و دبیرخانه، توســط نویســنده 
نامه شده است به صورت رســمی در دیدار جمعی 
از اعضاء شــورای مرکزی به شــدت تکذیب گردیده 
اســت. ۴- در بندهای ۵، ۶، ۷، و ۸ نامه، مطالبی که 
از قانون احزاب نقل شــده، کذب محض است و هر 
انســان عاقلی می داند مقصود از فعالیت حزبی در 
بند ۱۴ ماده یک قانون، انتخاب دبیرکل و مســئولان 
واحدها نیست، بلکه منظور صدور بیانیه، حمایت از 
کاندیداها، برگزاری همایــش، تجمع و راهپیمایی و 
امثال آن اســت. ۵- در چند جای نامه کینه توزانه و 
با خشــم برآمده از آتش حســادت، دکتر منتجب نیا، 
به غصب عنوان دبیرکلّی و دورزدن کمیســیون ماده 
(۱۰) و مانع برگزاری جلســه شــورای مرکزی متهم 
شــده اســت. در مورد دبیرکلی، کمتر حزبی اســت 
کــه دبیر کل او بــه اتفاق آراء ( ۴۵ عضو ) شــورای 
مرکزی انتخاب شــده باشد. علاوه بر آنکه در تمامی 
نامه های کمیســیون ماده (۱۰) و در روزنامه رسمی 
مورخ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ نامبرده به عنوان دبیر کل حزب 
شناخته شــده است. البته نویســنده نامه از ابتدا در 
آرزوی خام رســیدن به دبیرکلی بوده و هســت ولی 
تنهــا یــک رأی دارد و آن رأی خود او اســت. ۶- در 
بند ۱۰ تعداد ۹ مجموعه تهمــت و افترا به دبیرکل 
حزب وارد کرده اســت که اولا آقای بیگدلی باید در 

دادگاه پاســخ گوی این اتهامــات و تمامی توهین و 
تهمت ها، دروغ پردازی و نشــر اکاذیب، ظرف مدت 
۱۱ مــاه علیه دبیرکل محترم و ســایر اعضاء حزب و 
متوقف کــردن حرکت حــزب از هر گونــه فعالیت و 
روشــن کردن و شعله ورکردن آتش اختلافات و نفاق 
باشــد  و ثانیا حضور نامبرده در جلسه ۱۳۸۹/۰۸/۲۶ 
کمیســیون ماده (۱۰) احزاب و اعتراض شدید رئیس 
و اعضــای کمیســیون به بیــان اکاذیــب و توهین و 
تهمت هــای او و قصد بیرون انداختن وی از جلســه 
کمیسیون توســط دکتر عارف، نشان از کذب تمامی 
ادعاهــا و نقل قول هــای او از اعضای کمیســیون و 
دبیرخانه سیاســی وزارت کشــور دارد.  ثالثا، دبیرکل 
حزب جمهوریت، همچون پــدری مهربان، با کمال 
صمیمیــت بــا تمامــی اعضا حــزب رفتــار کرده و 
می کنــد و آغوش او برای همه بــاز و گوش او برای 
شنیدن هر پیشــنهاد و انتقادی شنوا و درب خانه او 
به روی همه باز اســت. دبیرکل در اوایل ســال ۹۹ 
طی نامــه خیلی محرمانه و ســری خطاب به آقای 
بیگدلــی او را از دروغگویی، نفاق، تفرقه افکنی نهی 
کــرد و از تحت تأثیر افراد منحرف و مخالف اســلام 
و روحانیت قرارگرفتن بر حذر داشــت که متأسفانه 
نامبرده آن را به منظور تحریــک اعضا علیه دبیرکل 
افشــا نمود.  ۷- در مورد دو خواســته آقای بیگدلی 
عضور شــورای مرکزی حزب، که خــود را به دروغ 
نماینده یا تبلور شــورای مرکزی می داند پاسخ داده 

می شود. اولا کمیسیون ماده (۱۰) احزاب تاکنون دو 
نوبت اساســنامه و مرامنامه حــزب جمهوریت را با 
کمال دقت بررســی و تأیید کرده اســت و در جلسه 
۱۳۹۹/۰۸/۲۶چنــد ایــراد لفظی و عبارتی داشــته 
که اصلاح شــده و به امضای اکثریت اعضای شــورا 
رســیده اســت. کمیســیون ماده (۱۰) وزارت کشور، 
بالاتریــن مقام پاســخ گوی حزب را، دبیــرکل مورد 
اتفاق آرای اعضا می داند که از شخصیت های ملی، 
با سابقه قریب ۶۰ سال حضور در مبارزه در راه اسلام 
و اســتقلال و آزادی اســت و مورد علاقــه و اعتماد 
اعضای حزب در سراســر کشــور می باشد و هرگونه 
اخــلال در امر مدیریــت او را با هر قصــد و نیتی از 
جمله حال و هوای کودتا و تصرّف دبیرکلی و کلیت 
حزب برنمی یابد.  ثانیا: جلسات شورای مرکزی طبق 
اساســنامه هر ماه یک بار با مدیــرت دبیرکل محترم 
فعــلا به صورت مجــازی و در صورت عادی شــدن 
شــرایط، به صــورت حضــورى برگزار می شــود. از 
نویســنده نامه (یا فحش نامه) مصــرا می خواهیم 
دســت از محور فتنه و توطئه و اختلاف برداشــته، 
حرمــت لباس خود را نگه دارد و با کمال صداقت و 
صمیمیت بــا ارکان قانونی حزب همکاری کند و به 
یاد داشته باشــد که دبیرکل محترم حزب شما را در 
حــزب اعتماد ملی پنــاه داد و حمایت کرد و پس از 
آن از آوارگی و ســرگردانی نجات داده و وارد حزب 
جمهوریت ایران اسلامی کرده است. پس باید به او 

گفت: «نمک شناس باشید».
  توضیح شرق:

۱_ پرداختــن به موضوعات مرتبط بــا فعالیت های 
سیاسی در یک رسانه آن هم رسانه حرفه ای «شرق»، 
امری بدیهی و مســبوق به سابقه است. ده ها گزارش 
در همین ســال جاری درباره مسائل احزاب، فارغ از 

جناح بندی ها و سوگیری ها منتشر شده است.
۲- انتشار دیدگاه های یک عضو شورای مرکزی در یک 
حزب و بیان نکات  مد نظر وی و البته گشــودن باب 
گفت وگو در این باره در رســانه، اتفاقا باید به چشم 
یک فرصت بــرای طرف مقابل این انتقادات، در نظر 

گرفته شود.
۳- نبایــد ادبیــات استفاده شــده در جوابیه حزب 
جمهوریت، به گونه ای باشــد که مخاطب، اگر نسبت 
به نکات رحمت االله بیگدلی، تردیدهایی هم داشــته 
باشد، با خواندن لیســت اتهامات این حزب به یک 
رسانه باســابقه و البته عضو باسابقه خود، این نکات 

را درست و وارد فرض کند.
۴- روزنامــه «شــرق» بارها از همین آقــای دبیر کل 
حزب، گفت وگو و سرمقاله منتشر کرده است. بهتر بود 
این تاریخچه مد نظر ایشان و تنظیم کنندگان این نوع 

جوابیه ها قرار گیرد و دست به نوعی خودزنی نزنند.
۵- ما بر اســاس مشی حرفه ای خود، نزد مخاطبان و 
عموم اهالی سیاست در ایران، با کار حرفه ای شناخته 

شده و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

واکنش حزب جمهوریت ایران اسلامى به انتشار نامه حجت الاسلام بیگدلى
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میرسلیم و بادامچیان از شرکت در 
انتخابات ۱۴۰۰ منع شدند

گفته می شــد او یکی از تأمین کنندگان منابع مالی 
حزب بود. حتی اســداالله عسگراولادی، برادر دبیر کل 
اسبق مؤتلفه حبیب االله عســگراولادی که درباره اش 
گفته شــده بود، به حزب کمک مالی می کرده اما دو 
ســال قبل در گفت وگو با «شــرق» ایــن را رد کرده و 
گفته بود برادرم در زمان حیاتش به اشــکال مختلف 
به حــزب کمک می کرد ولی مــن هیچ وقت حمایت 
نمی کردم. او با بیان اینکه حزب مؤتلفه او را به صورت 
افتخــاری عضو شــورای مرکزی حزب کــرده بود، به 
«شــرق» می گویــد از این عضویت هم اســتعفا داده 
است. او درباره علت این استعفا گفته بود: «نه علاقه 
دارم و نه فرصتش را. بازنشســته شــده ام». اسداالله 

عسگراولادی سال گذشته درگذشت.
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